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 سم الله الرحمن الرحیمب

 باشد.بحث در بررسی اوراق مالی بود که مشروعیت بسیاری از این اوراق بررسی شد، یکی دیگر از این اوراق، »اوراق جعاله« می

 ، اوراق جعاله چنین تعریف شده است:1397در مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 

 :1ماده 

 : 1بند 

اوراق جعاله، اوراق بهادار با نامی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن در کلیه حقوق حاصل از قرارداد جعاله برای نهاد 

 باشد.ها یا بازارهای خارج از بورس میباشد، این اوراق قابل معامله در بورسواسط به وکالت از صاحبان اوراق می

 :2بند 

، تکمیل، تعمیر طرح مشخص و تحویل ثاداحقراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد در مقابل جعل،    ه،قرارداد جعال

 گیرد.آن را در زمان معی نی به عهده می

 :3بند 

 ن یا ترکیب از این دو بر اساس قرارداد جعاله است.برداری از طرح برای مدت معی  جُعل، مبلغ معی نی یا حق بهره

 

 شود که:حیث المجموع از عباراتی که آورده شد، اوراق جعاله به این صورت، تصویر میمن 

هخواهد طرحی را احداث کند مثلاً میدر فرضیی که دولت می ای را بین دو شیهر احداث کند، در این صیورت دولت چون خواهد جاد 

کند، فلذا به نهاد واسییط که شییرکت حقوقی اسییت، اعلام  کار میاز طریق قرارداد اوراق جعاله اقدام به این  نقدینگی لازم را ندارد،

کند که اوارق جعاله را منتشیر کند ددولت بانی اسیت و شیرکت حقوقی واسیاه ناشیر یا همان نهاد واسیط اسیتز بعد از انتشیار اوراق  می

مصیوبه طر  قرارداد، شیخص   5ند کنند دبر اسیاس بجعاله توسیط نهاد واسیط، اشیخاق حقیقی و حقوقی اقدام به خرید این اوراق می

باشیدز البته باید دقت داشیت که خریدن اوراق جعاله به این معنا اسیت که »اشیخاق وقتی این اوراق را  حقیقی یا شیرکت حقوقی می

یل  دهند و نهاد واسیط نیز از طر  آنان وکگیرند، به میزانی که روی ورقه جعاله نوشیته شیده اسیت،  ول به نهاد واسیط میتحویل می

قرارداد جعاله منعقد کند«؛ بعد از اینکه نهاد واسیاه با دولت قرارداد جعاله برای احداث جاده منعقد کرد، دولت   ،شیود که با بانیمی

از کسیر حق الوکاله   نی را به عنوان جُعل، بعد از احداث و تکمیل به نهاد واسیط بدهد تا نهاد واسیاه بعدشیود مبلغ معی  نیز متعهد می

ان جعل  ها دخریداران اوراق جعالهز تقسیییک کند؛ البته ممکن اسییت که دولت  ولی به عنوموک لها، باقیمانده را بین زینهو سییایر ه

سیییال   20برداری از آن جاده را به مدت برداری از طرح را برای مدتی خاق به عاملین بدهد مثلاً بهره رداخت نکند بلکه حق بهره

شیود بین عاملین تقسییک شیود و بعد از  لهز واگذار کند، که مثلاً عوارضیی که در این اتوبان گرفته میبه عاملین دخریداران اوراق جعا

، جُعل قرار داده شییده  برداریبهره حق که در این صییورت در واق ، همین دهند، ن، جاده را به دولت تحویل میاتمام آن مدت معی  

ه تا  عنوان جُعل قرار بدهد که مثلاً مقداری  ول نقد بدهد به همراه اینکاسیییت. همننین ممکن اسیییت که ترکیبی از این دو را به 

 برداری از طرح را نیز به عاملین دهند.سال، حق بهره 10مدتی مثلاً 

هایی که نیاز به تعمیرات دارد، ولی خود دولت برای انجام آن کارها، یا طرح های نیمه کاره یا شروع نشدهها برای طرح س دولت

 کند.لازم را ندارد، فلذا به واساه اوراق جعاله، نقدینگی لازم را تأمین می  ول

لکن در مورد این اوراق، ابهاماتی وجود دارد که باید واضی  شیوند تا بعد از آن بتوان در مورد مشیروعیت آن نظر داد؛ بنابراین در ابتدا  

 فقهی و جعاله مارح در مصوبه سازمان بورس مقایسه کنیک:بین جعاله باید به تعریف فقهی جعاله بپردازیک تا بتوانیک 
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 و مصوبه سازمان بورس  تعریف و شرایط جعاله در فقهمقایسه 
 :اول جهت

 در تعریف قرارداد جعاله در مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس چنین آمده بود که:

، تکمیل، تعمیر طرح مشیییخص و  ثاداحقابل جعل، »قرارداد جعاله، قراردادی اسیییت که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد در م

 گیرد«.تحویل آن را در زمان معی نی به عهده می

شودز که طرحی را ها که همان نهاد واساه است از طر  آنان متعهد میشوند دالبته وکیل آن س خریداران اوراق جعاله متعهد می

ای برداریدر مقابل هک دولت عوض یا حق بهرهشود که کاری را انجام بدهد و  احداث یا تکمیل یا تعمیر کنند، یعنی عامل متعهد می

 دهد.  س تعهد و التزام در این قرارداد جعاله، از طر  عاملین است.ها میبه عنوان عوض به آن

 رمایند:ف باشد نه از طر  عامل، مثلاً حضرت امام خمینی درهز میجاعل میلکن در کتب فقهی، تعهد و التزام از طر  

هي الالتزام بعوض معلوم علىٰ عمل محللّ مقصود أو هي إنشاء الالتزام بعوض معلوم علىٰ عمل محللّ مقصود، أو 

 جعل عوض معلوم علىٰ عمل کذلک

التزام از طر  بانی و جاعل اسیت که در بحث ما، دولت اسیت دبانی شیخص حقوقی اسیت که اوراق جعاله با هد    ،بنابراین در فقه

شیود که به ای که در فقه تعریف شیده اسیت، بانی ملتزم مییعنی در جعاله شیودزتکمیل یا تعمیر طرح برای وی منتشیر میاحداث، 

ای که در مصیوبه تعریف شیده اسیت، عامل ملتزم شیده اسیت که در قبال  دهد، جعل بدهد ولی در جعالهکسیی که عمل را انجام می

 دریافت جعل، عمل را انجام بدهد.

 اند:رحوم خویی فرمودههمننین م

عنوان الجعالة، حيث إنهّا عبارة عن جعل الجاعل شيئاً على نفسه للفاعل بإزاء ما يصدر منه من عمل محترم...  

 .1وبالجملة: تتقوّم الجعالة بأمرين: فرض عمل محترم من شخص، وجعل الباذل شيئاً على نفسه بإزاء هذا العمل

شیود و حتی اگر قبول هک کند که کاری را انجام بدهد، همننان ملتزم به انجام آن نیسیت بلکه  نمیبنابراین عامل، ملتزم به چیزی 

شیود. بلکه جاعل ملتزم شیده اسیت که اگر عامل، این کار  شیود ولی اگر انجام نداد، مسیتحق  ول نمیاگر انجام داد، مسیتحق  ول می

 را انجام داد، فلان مقدار  ول بدهد.

شیود که کار را انجام دهد و بالتب  بانی نیز عوضیی در مقابل  عکس شیده اسیت یعنی عامل ملتزم می  داد جعاله برقرارلکن در مصیوبه 

اند یعنی جاعل متعهد به  رداخت جُعل  ه در مصییوبه، هر دو طر  متعهد شییدهآن کار  رداخت خواهد کرد، و حداکثر این اسییت ک

دمثل   در حالی که این مالب بر خلا  معهود از جعاله است بلکه اجاره شده است شیده و عامل نیز متعهد به انجام عمل شیده اسیت؛

 شود برای احداث جاده که اجیر ملتزم به انجام کار است و مستأجر نیز متعهد به  رداخت اجاره استز.اینکه شخصی اجیر می

 ره و جعاله در تعریف جعاله.: خلط بین اجادر مصوبه آمده است، عبارت است ازبنابراین اولین اشکال به آننه 

 

 
 .73 : 30 موسوعة الإمام الخوئي. 1



 بسم الله الرحمن الرحیم                                                              

 35  :جلسه                                                             فقه بورس و اوراق بهاداردرس:    

      18/12/1400 تاریخ:                                                                       جعاله  اوراق  موضوع :  

 : علی عندلیبی حفظه ال ل استاد  

  3صفحه  

 

 

 :دوم جهت

شود که اگر فلان شخص یا ممکن است که از این اشکال صر  نظر کنیک که مقصود در تعریف همین بوده است که بانی متعهد می

وده و ، مالب بعدی این است که هر چند اصل قرارداد جعاله، امری عقلائی بکندشرکت، طرح را انجام بدهد، جُعل را  رداخت می

باشد، لکن نکته دیگری که نیاز به بررسی دارد این است که آیا قرارداد جعاله، فقط بر شارع آن را ردع نکرده است، فلذا مشروع می

های شود؟ مثلاً در جعالهباشد یا اینکه شامل »عمل همراه با هزینه و اعیان« هک میباشد یعنی مقابل جُعل، فقط عمل می»عمل« می

بردار شود؛ ولی اگر تعمیر، هزینهشود که هر کسی که این کارخانه را تعمیر کند، فلان مقدار عوض به او داده میمعمولی گفته می

باشد. شبهه در این قسمت است بود و یا کاری که برای جعاله تعیین شده است مثل جاده کشیدن باشد که نیاز به مواد و هزینه می

 ؟ و به عبارت دیگر: شود یا خیرموارد نیز می که آیا جعاله شامل این

ها بر عهده جاعل و بانی اسیت یا بر ، همراه با هزینه اسیت، این هزینهداده شیده اسیت در مواردی که عملی که در مقابلش جُعل قرار

 باشد؟ها میکه جعاله برای مجموع عمل و هزینهعهده عامل است؟ یعنی جعاله برای عمل است و یا این

شیود،  ... که با اوراق جعاله انجام میشیود، احداث جاده وها و اموالی که صیر  کار میشیرعی فقط برای عمل باشید و هزینه جعالهاگر 

سیازی  ثلاً خاک و آسیفالت و عملیات جادهد بلکه باید گفت نوعی معاوضیه ر  داده اسیت که طر  آن ممشیمول جعاله شیرعی نیسیتن

آجر و سییمان و خاک  شیود؛ و یا در مثال دیگر ی  طر  آهن آلات و در مقابل جاده داده میاسیت و طر  دیگر آن  ولی اسیت که 

 شود.سازی است و طر  دیگر  ولی که  رداخت میو عملیات خانه

 شود؟ س باید بررسی شود که ما نحن فیه داخل در جعاله است یا نوعی معاوضه است که داخل در عقد استصناع می

ننه در فقه تعریف شییده اسییت عبارت اسییت از »التزام به جُعل در مقابل عمل« نه اینکه در مقابل ی  مال به معهود از جعاله و آ

سییازی،  سییازی و خرید مواد لازم برای جادههمراه عمل، بنابراین اوراق جعاله در زمان ما، که افراد  ول می دهند و در عملیات جاده

ای اسیت که در خارج ایجاد شیده اسیت که عین خارجی اسیت و تحویل ه دادند، جادهنهایت نتیجه  ولی ککنند، که در همکاری می

 شود.بانی می

گیرد بلکه باید از آن تحت  فلذا یا یقیناً این امر تحت عنوان جعاله نیسییت یا حداقل چون شییبهه داریک، تحت عنوان جعاله قرار نمی

 عقد استصناع بحث کنیک که فعلاً محل بحث ما نیست.  

 

 :سوم جهت

به فرض در موردی که تفاوت دوم وجود ندارد و عمل مقابل جُعل قرار دارد مثل تعمیر قاعاتی از ی  کارخانه دکه نیاز به مواد        

خرند و نهاد واسط از طر  صاحبان اوراق جعاله، شخصی را ، افرادی اوراق جعاله میشودزبا عمل، تعمیر می دیگری ندارد و صرفاً 

اند به نهاد بالمباشرة نیستند بلکه  ول داده کند که عمل تعمیر کارخانه را انجام دهد، زیرا که خریداران اوراق جعاله عاملاجیر می

 واسط تا شخص یا شرکتی را اجیر کند برای انجام آن عمل؛

کار را انجام ودش بالمباشره فلان  تا اینجا مشکلی وجود ندارد زیرا که جعاله دو نوع دارد، در ی  نوع، جاعل می گوید هر کسی که خ

، نوع دوم این است که بگوید هر کسی این کار را انجام داد ولو اینکه مباشر نبود بلکه شخصی را اجیر کرد، دهکدهد، به او جُعل می

 شود.بر عهده گرفته است، جعل داده می در این صورت به کسی که متصدی شده است و مدیریت را

م جعاله نیسیت بلکه عامل می تواند، شیخص دیگری را اجیردر کلمات فقها نیز ا   ین مالب آمده اسیت که انجام عمل بالمباشیرة مقو 

 شرط نشده باشد: المباشرة، انجام توسط خود عامل بکند، البته به شرطی که در جعاله
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أو الاستنابة أو  ؛ بحيث لو حصّل ذلك الشخص العمل بالإجارةلا بقيد المباشرةنعم لو جعل الجعالة على العمل 

  ،1الجعالة شملته الجعالة

  س علی الظاهر بر اساس آننه در بنای عقلا وجود دارد، این مالب اشکالی ندارد.

، حال اگر برخی لکن اشیکال در اینجا اسیت که در موردی که نهاد واسیط شیرکت یا اشیخاصیی را برای انجام آن عمل، اجیر کرده اسیت

رسید زیرا که آن شیخص  شیود و دیگر به عاملین جعاله، نمیجعاله، فوت کردند، اموال این افراد به ورثه منتقل میاز صیاحبان اوراق 

ولی در حال حاضییر  ها تعلق بگیرد دهند ولو بالواسییاه، جعل به آن عقد جعاله برای عملی منعقد کرده بود که اگر آن عمل را انجام

  اند، که آن  ولندارند و تنها مال  همان میزانی هسیتند که برای  رداخت اوراق جعاله دادهاند، حقی نسیبت به جعل که از دنیا رفته

اث، افراد صیریر  نیز به ورثه منتقل شیده اسیت و آن ها اختیار دارند، عقد جعاله منعقد کنند یا نکند، علاوه بر اینکه چه بسیا در بین ور 

 یا مجنون و... نیز باشند.

اوراق جعاله، در حقیقت عامل جعاله از دنیا رفته است و از طر  دیگر اموال صاحبان اوراق، مل  بانی  س در صورت فوت صاحبان 

شود و رسد و مثلاً ساختمان ساخته میدبلکه وقتی عمل به اتمام می جعاله نشده است بلکه مال  آن خود صاحبان اوراق هستند

شان، که با فوتشوندز  و جُعل می  اجرةشود و آن زمان عاملین مستحق  ارد میشود، اموال در مل  بانی جعاله و روژه تحویل داده می

که در شود و بالتب  مالی توانند ولو با واساه به انجام عمل بپردازند و جعاله در حق آنان سالبه به انتفای موضوع میعملاً دیگر نمی

 شود.آنان منتقل می اند، به ورثهقالب اوراق جعاله در آورده

 تواند در اوراق جعاله، شبهه ایجاد کند، همین مالب است.بنابراین یکی از جهات دیگری که می

 :چهارم جهت

 یکی از نکاتی که در بحث ما تأثیرگذار است این است که آیا جعاله عقد است یا خیر؟ و اگر عقد است، عقد جایز است یا لازم است؟ 

جعاله عقد اسییت یا ایقاع بین علما اختلا  وجود دارد یعنی برخی قائل هسییتند که در جعاله نیازی به قبول طر  در مورد اینکه 

مقابل نداریک بلکه همین مقدار که بانی و جاعل ملتزم باشییید که به شیییخص معین یا نامعین که فلان عمل را انجام بدهد، اجرة و  

شیود و در ییر این صیورت مسیتحق  گر عامل، عمل را انجام داد، مسیتحق اجرة میجعل بدهد، برای انعقاد جعاله کافی اسیت؛ که ا

دی ابتدایی اجرة نمی  است و هر آن قابل فسخ است.شود. که در این صورت ایقاع، جایز است زیرا که تعه 

اند که این مقابل، فقها فرموده د و قبول طر حتی اگر جعاله، عقد باشد و نیاز به قبول طر  مقابل داشته باشد، بعد از انعقاد قراردا

 بر جواز این عقد دارند. و بنای عقلا نیز دلالت عقد، عقد جایز است یعنی دلیلی برای لزوم این عقد نداریک

گوییک که این عقد، لازم است مگر اینکه کسی ادعا کند که کاری به قول فقها و بنای عقلا نداریک بلکه با توجه به »اوفوا بالعقود« می

گوییک که هر چند این عقد مشمول »اوفوا بالعقود« است ولی با توجه به بنای عقلا بر جواز این عقد،  س مفاد آیه ی در  اسخ میول

شود که: به عقد جایز خود وفا کنید؛ نه اینکه عقد را لازم کرده باشد و یا در صورتی که فرماید به عقد خود وفا کنید، این میکه می

شود که: به عقد جائز وفا کنید گوییک که با توجه به این اجماع معنای آیه چنین میبودن این عقد باشد، می ئزجااجماع فقها بر 

و فسخ شد، سالبه به انتفای موضوع   دار باشید ولی اگر عقدی باقی نبودی است و فسخ نشده است، به آن وفایعنی تا زمانی که عقد باق

 شود.می

بنابراین اگر گفته شود بنابر اجماع یا بنای عقلا، این عقد، جایز است یا اینکه ایقاع جایز است، اگر جاعل که دولت باشد، جعاله را 
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که برای انتشار اوراق  خورد و هدفیفسخ کرد یا اینکه صاحبان اوراق جعاله که عامل هستند، عقد را فسخ کنند، عقد به هک می

 شود مثل اینکه:خورد؛ در این صورت مسائلی مارح میرود و همه چیز به هک میجعاله مارح بود، از بین می

در صورت فسخ ی چه از طر  عامل و چه از طر  جاعل ی در صورتی که عامل بخشی از عمل را انجام داده باشد، عامل 

دانسته است که هر لحظه این عمل کرده است در حالی که می  اینکه چون خودش اقدام به  شود یامستحق بخشی از جُعل و اجرة می

 مستحق چیزی نیست؟ممکن است جاعل فسخ کند،  س هر چند عمل او محترم است ولی چون خودش اقدام کرده است، 

حالی که شرایط  ژه عمل را رها کنند درتواند جعاله را فسخ کند، ممکن است در بین  روهمننین با توجه به اینکه عامل نیز می

 ای باشد که خود جاعل یا عامل دیگری هک نتواند ادامه بدهد.ممکن است به گونه

 د.نفسخ کن یا عامل  ذیری دارد، زیرا که ممکن است که جاعل س این اوراق، ی  نوع خار

 :ای جبران کرد س این خار را باید به گونه

 :راه حل اول

توانند حق فسخ خود را در ضمن ی  عقد لازم دیگری، اسقاط کنند« سخن عجیبی گفته شده است: »طرفین میدر برخی کلمات،  

اند که در عقد جایز، حق فسخ وجود دارد، در حالی که عقد جایز، حکک آن و علت عجیب بودن این سخن این است که گمان کرده

فلذا باید توجه داشت که این عقد جایز است یعنی شرعاً محکوم به این جواز فسخ است؛ داشتن حق فسخ، جدای از جواز عقد است 

توان است که جایز است طرفین فسخ کنند و لازم نیست، نه اینکه عقد لازمی است و طرفین حق فسخ دارند؛ بنابراین با شرط نمی

لازم الوفا نبوده بلکه شرط باطل است.   شود و شرطحکک شرعی را ساقط کرده.  س اگر صد مرتبه هک شرط شود، این عقد، لازم نمی

را لازم کند  جائزیخواهد عقد زیرا که شبیه شرطی است که حلال خداوند را حرام کرده است و برخلا  حکک ال ل است یعنی می

 تواند حکک خدا را ترییر بدهد.خواهد حکک خدا را ترییر بدهد در حالی که شرط نمی س می

 :راه حل دوم

 و ناقص رها نکند. زم دیگری شرط شود که عامل، عمل را به  ایان برسانددر ضمن عقد لا

در این صورت عقد جائز تبدیل به عقد لازم نشده است بلکه شرط شده است که این عمل جایز را به  ایان برساند یعنی هر چند 

 ا آخر انجام بدهد.توانسته است این عمل را به  ایان نرساند ولی با شرط ملتزم شده است که کار را تمی

 در صورت اشکالی وجود ندارد و لازم است که به شرط خود وفا کند.

همننین در مورد جاعل نیز شرط شود که جاعل تا  ایان یافتن  روژه به تعهد خود باقی بماند و جعاله را به هک نزند یعنی ملتزم 

 شود که تا آخر به این عقد، وفادار بماند.

 ندارد.که این راه حل اشکالی 

 :جهت پنجم

ای شود که دیگر نتوانند شوند مثلاً شرایط جامعه به گونه  دصاحبان اوراق جعالهز در بین کار، ناتوان از اتمام عمل و  روژه  هااگر عامل

اده یا که ج هبوداین  قراردادمفاد باشند یا خیر؟ زیرا که کار را به اتمام برسانند، در این صورت آیا عاملین مستحق اجرتی می

 ای تا آخر ساخته شود ولی این عمل به صورت کامل انجام نشده است.کارخانه

شود« در اگر جعاله بر این اساس باشد که »اگر جاده به صورت کامل ساخته شد یا اگر کارخانه ساخته شود، فلان مبلغ  رداخت می

ی نیستند، زیرا اند،  س مستحق چیزد و یا کارخانه را کامل نکردهانعاملین، هنوز کارخانه را نساخته این صورت، با توجه به اینکه

عهده جاعلین نیست بلکه خاری است که در جعاله   اند. و ناتوان شدن عاملین برها خواسته شده بود، انجام ندادهکه عملی که از آن

 اند.جعاله کرده خود عاملین اقدام بر وجود دارد و با این خار
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البته اگر از ابتدا به این صورت عقد جعاله منعقد کرده باشند که »هر مقداری که جاده آماده شود، جُعل همان مقدار  رداخت 

شود: مثل اینکه گفته شود که به ازای هر متر جاده که بین این دو شهر ساخته شود« مشکلی نیست، زیرا که حالت انحلالی میمی

شود« این خار متوجه ی کامل ساخته شود، جعل  رداخت میشود. ولی اگر گفته باشند که »اگر جادهمیزان  رداخت میشود، فلان  

 شود.باشد، مثل اینکه گفته شود که اگر جاده بین این دو شهر، کشیده شود فلان میزان  رداخت میعاملین می

بلکه عاجز شده است ولی ممکن است گفته شود که در اینجا مستحق    س در این جا هر چند به صورت عمدی کار را رها نکرده است

چیزی نیست زیرا که خودش اقدام بر این عمل کرده است و دلیلی بر استحقاق عامل نسبت به اجرت نداریک و جاعل نیز صرفاً نسبت 

و از طرفی دلیلی بر التزام و عهده   اوستبه اینکه عمل به صورت کامل انجام شود، ملتزم به جُعل شده بود،  س چون خارج از التزام  

 جاعل نداریک،  س اصل عدم اشترال ذمه جاعل است.

لکن در این موضوع روایتی داریک که ممکن است به آن استدلال شود بر اینکه در این فرض نیز، باید جاعل بالنسبة اجرتی به عامل 

 بدهد:

سَألَْتح أبَََ عَبْدِ    عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحَْْدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرحوفٍ عَنْ أَبِ شحعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِ  الر فِاَعِيِ  قاَلَ:مُحَمَّدح بْنح يَ عْقحوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يََْيَ 
خََْسِيَن جحزْءاً مِنَ الْعَشَرةَِ  لَ لَهح جحزْءٌ مِنْ خََْسَةٍ وَ بئِْرٍ عَشْرَ قاَمَاتٍ بِعَشَرةَِ دَراَهِمَ فَحَفَرَ قاَمَةً ثُحَّ عَجَزَ فَ قَا حَفْرَ  رَجحلً  قَ بَّلَ  رَجحلٍ  عَنْ اللََِّّ ع 
 دَراَهِمَ.

 .2 1رَوَاهح الصَّدحوقح فِ الْمحقْنِعِ محرْسَلً وَ 

درهک، آن شخص  10قامت حفر کند در مقابل  10که چاهی را به اندازه  مفاد روایت چنین است که: مردی به دیگری واگذار کرد

نیز فقط به اندازه ی  قامت چاه حفر کرد ولی دیگر عاجز شد و از اتمام کار ناتوان شد. آیا مستحق چیزی هست با توجه به اینکه 

 کار را تمام نکرده است؟

هر قامتی که حفر کند، ی  که واگذار کرده است این بوده است که » ال نفرمودند که منظور شخصیامام علیه السلام در اینجا سؤ

 درهک بدهد«؟ بلکه  10قامت حفر کند، به او  10دهد« یا اینکه منظورش این بوده است که »اگر چاه کامل به عمق درهک می

درهک را به کسی که چاه را حفر کرده ی   نجاه و  نجک از آن ده امام علیه السلام بدون استفصار و به صورت مالق فرمودند که: 

 است، بدهید.

اند یعنی باید اجرت کار او داده شود و اینگونه نیست که چون عاجز شده است  س عمل او هدر رفته است. و اینکه چرا حضرت فرموده

شود، کار تر میه عمیقشود ولی هر چتر حفر میکه ی   نجاه و  نجک داده شود، چه بسا به خاطر این است که اوائل چاه آسان

در مقام نحوه محاسبه اجرت نیستیک بلکه در صدد اثبات اصل اجرت  یابد، که البته فعلاً شود و اجرت آن نیز افزایش میتر میسخت

 هستیک.

 روایت دومی هک که در مقام وجود دارد عبارت است از:
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سَألَْتح أَبََ عَبْدِ اللََِّّ ع عَنْ رَجحلٍ  نْ محعَاوِيةََ بْنِ ححكَيْمٍ عَنْ أَبِ شحعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِ  الر فِاَعِيِ  قاَلَ: عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ سَهْلِ بْنِ زيََِدٍ عَ وَ 
شَرةٌَ عَلَى خََْسَةٍ وَخََْسِيَن جحزْءاً فَمَا أَصَابَ وَاحِداً قَ بَّلَ رَجحلً أَنْ يََْفِرَ لهَح عَشْرَ قاَمَاتٍ بِعَشَرةَِ دَراَهِمَ فَحَفَرَ لَهح قاَمَةً ثُحَّ عَجَزَ فَ قَالَ ت حقْسَمح عَ 

 عَلَى هَذَا الِْْسَابِ إِلََ الْعَشَرةَِ. الثَّلَثةَح للِثَّالثَِةِ وَ فَ هحوَ للِْقَامَةِ الْْحولََ وَالِِثْ نَانِ للِثَّانيَِةِ وَ 

2.3رَوَاهح فِ النِ هَايةَِ عَنْ أَبِ شحعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِ وَ  1رَوَاهح الشَّيْخح بِِِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زيََِدٍ وَ 
 

 

و توضی  بیشتری در نحوه محاسبه اجرت عامل در آن ی و چه بسا ی  روایت باشند ی که این روایت نیز همانند روایت قبلی است 

 داده شده است.

است و مرحوم شیخ نیز این کتاب را از سهل بن زیاد نقل   س این روایت را هک مرحوم کلینی با دو سند به ابی شعیب نقل کرده

 کرده است و سهل بن زیاد نیز از معاویة بن حکیک و او نیز از ابی شعیب نقل کرده است.

 

 باشند و تنها مشکل در »ابی شعیب محاملی رفاعی« است.در سند اول مرحوم کلینی همه روات ثقات می

 وجود دارد: یکی همان وثاقت »ابی شعیب« و دیگری »سهل بن زیاد« است.در سند دوم مرحوم کلینی، دو اشکال 

 ایک.در مورد »سهل بن زیاد« در مباحث قبلی به تفصیل بحث کرده

 ولی در مورد »ابی شعیب محاملی« باید بگوییک که:

 :اند ازاقت ایشان قابل طرح است که عبارتایشان توثیق خاق ندارد لکن وجوه عامی برای اثبات وث

 وقوع ایشان در کافی .1

 های ایشان ثقات باشد.عنهضال« از ایشان؛ بنابراین که مرویروایت »ابن ف  .2

العرو روایت اجلا از ایشان مثل معاویة بن حکیک، عباس بن م .3  ، محمد بن حسین ابی الخااب، ابن فض 

 وثاقت ایشان را اثبات نمود.توان از این طریق نیز لذا نمی لکن این وجوه عامه از حیث مبانی تمام نیستند و

 .آیدزمی 37دتکمیل و تفصیل این بحث  در جلسه   س این روایت مشکل سندی دارد.

 

گوییک که: اگر برای عاملین در جعاله مشیکلی به وجود ولی اگر این روایت مشیکل سیندی نداشیته باشید، با توجه به اطلاق روایت می

 باشند.جرة میبیاید و از ادامه عمل عاجز شوند، مستحق ا

 

 :  جهت ششم

ها شرط نشده باشد که کار را به  ایان برسانند و از طرفی عاجز از اتمام کار نباشند بلکه قدرت داشته باشند، در صورتی که بر عامل

د، آیا آید که اگر فسخ این افراد، موجب ضرر به جاعل شوال  یش میؤولی با این حال بخواهند اقدام به فسخ جعاله کنند، این س

 توانیک به قاعده »لاضرر« تمس  کنیک و مان  از ضرر جاعل شویک؟توانند فسخ کنند و ضرر بزنند و یا اینکه میهمننان این افراد می

 
 . 794 -287 -6التهذيب  -( 1)  . 1

 .1 -348 -النهاية -( 2)  . 2

 .159: 19وسائل الشيعة . 3



 بسم الله الرحمن الرحیم                                                              

 35  :جلسه                                                             فقه بورس و اوراق بهاداردرس:    

      18/12/1400 تاریخ:                                                                       جعاله  اوراق  موضوع :  

 : علی عندلیبی حفظه ال ل استاد  

  8صفحه  

 

توان با تمسی  به قاعده »لاضیرر«  کند، اگر ضیرر متوجه عاملین شیود، آیا میهمننین در صیورتی که جاعل، عقد جعاله را فسیخ می

 عاملین شد؟ ندیدرر مان  از فسخ و ض

لذا در صورت وجود ضرر، طرفین حق به هک زدن   یعنی گفته شود که »لا ضرر ولا ضرار« حکومت بر اطلاق جواز فسخ جعاله دارد و

فسخ کنند شود که: جایز است که طرفین جعاله را  جعاله ی چه عقد باشد و چه ایقاع ی را ندارند فلذا مفاد ادله جواز جعاله چنین می

 ها موجب ضرر به طر  مقابل باشد در نتیجه »لا ضرر« دلالت دارد که فسخ در این موارد، نافذ نیست.در صورتی که فسخ آن مگر

فلذا   نفی حکک ضیرری نیسیت، بلکه دال بر حکک تکلیفی اسیت که نباید ضیرر برسیانیدالبته ممکن اسیت گفته شیود که مفاد »لاضیرر« 

شیود را  کند باید ضیرری که متوجه طر  مقابل میه طرفین نرسید، هر طرفی که فسیخ میفسیخ نافذ اسیت لکن برای اینکه ضیرر ب

 جبران کند،  س لاضرر دلالت بر ضمان دارد نه اینکه دال بر عدم نفوذ فسخ باشد.

 

 س در  به نظر ما بعید نیسیت که با توجه به اینکه مشیهور بین فقها این اسیت که »لاضیرر« به معنای »نفی حکک ضیرری« اسیت، 

 کند، بنابراین در این موارد فسخ نافذ نیست و جعاله کماکان باقی است.اینجا نیز حکک جواز فسخ را رف  می

 

 

 


